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بازتولید از منظر سرمایه بازتولید نگریستیم که به  ی نمونهدار منفرد، همانا نمایندهتاکنون به  وار و عامل 

این   آید.ی اجرا درمیی خصوصی منفرد به مرحلهها ی سرمایهدارانهبنگاهمیانجی شُمار بسیاری از اقداماتِ 

دار منفرد  ما از منظر سرمایه  کهبسندگی به ما نشان داد. اما به محض آنهای این معضل را بهنگاه دشواری

بگردانیمسوی منظر جملگی سرمایه به رو افزایش میاین دشواری  ،داران  بهها    العادهْنحوی فوق یابند و 

 شوند.پیچیده و درهم تنیده می

می نشان  سطحی  نگاهی  سرمایهحتی  بازتولید  که  بهدهد  را  نمی  یمثابهدارانه  اجتماعی  توان  تمامیتی 

بازتولیدهای سرمایه  جمعسادگی حاصلبه دیدیم که  های  مکانیکی  نمونه  برای  دانست.  منفرد  خصوصیِ 

ی امکان فروش در بازار  منهدار منفرد گسترش دای سرمایهبازتولید گستردههای بنیادین شرطیکی از پیش

طور کلی، بلکه در جدال فروش بهشرایط  مطلق  گسترش  ی  واسطهنه بهامکان  این    ست. اینک، شایدکالا

که   طوریدار منفرد حاصل شده باشد، به ها برای این سرمایهزیان آن داران منفرد، و بهرقابت با دیگر سرمایه

  اند. داران متعدد دیگری باشد که از بازار رانده شدهزیان دیگری یا سرمایه است، به یکی  سود این چه بهآن

داران دیگر را  کند، اما سرمایهدار منفرد فراهم میامکان بازتولیدی گسترده را برای یک سرمایه  ،این روند

که  حالیبه بازتولید گسترده دست یازد، در  توانددار مییک سرمایهد.  سازبه نقصانی در بازتولید ناگزیر می

داری  ی سرمایهبازتولید ساده نیز نخواهند شد و به این ترتیب جامعهانجام  داران دیگر حتی موفق به  سرمایه

چنین ممکن است  و نه تغییری کمّی در بازتولید است. هم  جاییِ موضعیْبهدر تمامیت خود فقط شاهد جا

ی عمل بپوشد که  دار توسط ابزار تولید و نیروهای کاری جامهی یک سرمایهی سرمایهکه بازتولید گسترده

داران دیگر، آزاد شده و در اختیار این  گی، یعنی تعطیل کامل یا جزئیِ بازتولید نزد سرمایهبه دلیل ورشکست

 اند. دار قرار گرفتهسرمایه

ی اجتماعی چیزی غیر از بازتولید  دهند که بازتولید کل سرمایههای روزمره]ی بازتولید[ نشان میجریان

افزایشبی و روالی یک سرمایهیافتهحدومرز  بازتولید سرمایهدار منفرد است  به  های منفرد بیشهای  تر 

تواند به درجاتی  هر لحظه میدیگر  بر یکها  کنند و تأثیرگذاری آندیگر را تلاقی میناپذیرْ یکنحوی توقف

که به پژوهش پیرامون مکانیسم و قوانین  تر موجب انتفای دیگری شود. بنابراین، پیش از آنتر یا کمبیش

دارانه بپردازیم ضروری است این پرسش را طرح کنیم که باید چه تصوری از بازتولید  کل بازتولید سرمایه

می  رمایهسکل   اساساً  آیا  که  بپرسیم  و  باشیم  تودهداشته  از  بتوان  حرکتریختههمهی  بیی  شُمار  های 

ـبر قواعدی مهارناپذیر و غیرقابل محاسبه تغییر می های منفرد که همگی در هر لحظه بناسرمایه گاه   کنند ـ

با یکبه موازات یک دارند و گاه  انتفای دیگری میدیگر تلاقی میدیگر جریان  ــ  شوندکنند و موجب 
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ی اجتماعی وجود دارد و این مقوله  عنوان کل سرمایه؟ آیا اساساً چیزی بهنام کل بازتولید ساخت چیزی به

علمی   پژوهش  که  است  پرسشی  نخستین  این  است؟  ]جامعه[  واقعیِ  فعلیت  در  چیزی  معُرف چه  نهایتاً 

کند.  باید طرح  بازتولید  قوانین  فیزیوکراتکِنِه،    پیرامون  مکتب  در  پدر  سادگی کلاسیک  و  تهور  با  ی، که 

را یافت،  دم اقتصاد سیاسی و نظام اقتصادی بورژوایی بینخستین سپیده این معضل  پرواییِ پرداختن به 

اماواگرْ بدیهی تلقی کرد. جدول اقتصادی   بی  [ را در مقام مقداری واقعاً فعالْوجود کل سرمایه]ی اجتماعی

ی حرکت  کس جز مارکس رازش را نگشوده بود، به یاری سطوری اندکْ خطوط عمدهمشهور او که هیچ

گیرد که این بازتولید  نظر می حال دردر عین  ،کند، جدولی که کِنِه در آنبازتولید کل سرمایه را بازنمایی می

فرآیند گردش، فهمید. »جدول اقتصادی کِنِه با چند    یمثابهی کالایی، یعنی بهرا باید تحت شکل مبادله

ی معینی بر حسب ارزش  دهد که چگونه محصول ملی سالانهی ساده و ارقامی بزرگ نشان میمحاسبه

بهمی چنان  که تواند  شود  توزیع  گردش  ساده میانجی  بازتولید  پذیرد...  بتواند صورت  کنش اش  های  ... 

تودهبی حرکت  در  گردش  منفردِ  و  سرشتشُمار  و  اجتماعی  گردشِنمای وار  در  بزرگ    شان،  طبقات  بین 

 [1] .« پیوندنددیگر میهای اقتصادی معین، بلافاصله به یکی نقشاجتماعی و دارنده

ی  ی سترون، که دربرگیرندهی مولد، یعنی کشاورزان؛ طبقهطبقه  نزد کِنِه جامعه مرکب از سه طبقه است:

اند، یعنی در صنعت، تجارت و مشاغل آزاد؛ و  ی کسانی است که بیرون از کشاورزی مشغول فعالیتهمه

  ی مثابهی مولد بهبگیران. کل محصول ملی در دستان طبقهی حاکمان و عشیرهعلاوههداران، بی زمینطبقه

میلیاردش مُعرف   شود. از این مبلغ دومیلیارد پوند ظاهر می 5مقداری مواد غذایی و مواد خام به ارزش  

میلیارد   ی استوار و دومیلیاردش مُعرف استهلاک سرمایه یک  ی کشاورزی است،ی تولیدی سالانههسرمای

که در   شود. علاوه بر این محصول کل، کشاورزان ــداران میدیگرش درآمد خالص است که نصیب زمین

میلیارد پوند هم به صورت   ــ دو انددار مفروض گرفته شدهفارمدارانه در مقام  نحوی خالصاً سرمایه جا به این

ی  میلیارد پول )که نتیجه داران دوفارمی  شود که طبقهپول در اختیار دارند. گردش به این ترتیب آغاز می

دار  ی زمینپردازد. طبقهداران میی رهن ]یعنی اجاره[ به زمینبهره  ی مثابهش است( بهگردی پیشین  دوره

ی  میلیارد دیگرش محصولات صنعتی از طبقه داران و با یکفارممیلیارد از این پول لوازم معاش از   با یک

ها بازگشته است، محصولات صنعتی  میلیاردی که به آن خود با یک ی نوبه اران بهفارمد  خرد.سترون می

طبقهمی مقابل  در  دوخرند،  با  سترون  ]از   ی  حالا  که  محصولات  فارمد میلیاردی  دارد،  اختیار  در  اران[ 

ی تولیدی  کردن سرمایه گزینخرد، برای جایمی  و غیره   میلیاردش مواد خام با یک   خرد:کشاورزی می

ی عزیمتش، یعنی به  میلیارد دیگرش، لوازم معاش. به این ترتیب، سرانجام پول به نقطه سالانه و با یک

  هم به این نحو که مصرفِ شود، آنی طبقات توزیع میگردد و محصول بین همهداران، بازمیفارمی طبقه
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تأمین شده است و هم را تجدید  هنگام چه طبقههمگی  تولیدشان  ی مولد و چه طبقات سترون وسائل 

های بازتولید همگی حاضر و  شرطداران نیز درآمدش را دریافت کرده است. پیشی زمیناند و طبقهکرده

مندش را  تواند جریان منظم و قاعدهاند و بازتولید میموجودند، شروط گردش همگی حفظ و رعایت شده

 [ 2]دوباره[ آغاز کند.]

اش تا چه اندازه مبتدی و دچار کاستی  بوغ و اصالت اندیشهی نرغم همهبه  این نکته را که این بازنمایی

یش  اهای پیدجا باید تأکید کرد که کِنِه در آغازهمان خواهیم دید. در هرحال در اینی پژوهشاست، در ادامه

ی اجتماعی و بازتولید آن  کان بازنمایی کل سرمایهترین جای تردیدی در ام علمی کوچک  اقتصاد سیاسی

است.  ننهاده  زمانِ  برجای  واکاوی ژرف  از همان  با  همراه  اسمیت و  مناسبات سرمایه، همآدام  م  هنگاتر 

شود. ی آن آغاز میی بازتولید[ در خطوط عمدهی و واکاوی روشن ]مسئلهسری پیرامون تصور فیزیوکراتگیج

همانا   ــ  ها که زمانی دراز پس از او بر اقتصاد بورژوایی حاکم بودی واکاوی نادرست قیمتاسمیت با ارائه

هاست، اما  شده برای ]تولید[ آنی مقدار کاری صرفاین نظریه که بنا بر آن ارزش کالاها البته بازنمایاننده

ی  تمامی شالوده  ــ حال قیمت کالا فقط مرکب از سه جزء کارمزد، سود سرمایه و رانت زمین استدر عین

ی اسمیت[ باید  که ]نظریه جاآن دور افکند. اما از دارانه را بهبازنمایی علمی فرآیند کل ]بازتولید[ سرمایه

به کلیه باشد، آنمعطوف  یعنی محصول ملی  این کشف حیرتی کالاها،  با  شویم که  رو میهآور روبگاه 

شده و سودهای شان البته معُرف مزدهای پرداختتولیدشده در تمامیت  دارانهْی کالاهای سرمایهارزش کلیه

ی  سرمایه  د، اماگزین کنجایند آن را  توااست و بنابراین میی رانت، یعنی کل ارزش اضافی،  علاوههسرمایه ب

با هیچ جزء ارزشی  ثابتی که صرف تولید این ی کالاها  ای در ارزش این تودهکالاها شده است، متناظر 

تولیدشده. اسمیت    دارانهْ؛ این است فرمول ارزش نزد اسمیت برای کل محصول سرمایهv + mنیست.  

نظر   گوید: »به( میزمین  برای توضیح نظرش با استفاده از مثال ]ارزش[ غله )شامل دستمزد، سود و رانت

  دهند. البته میکل قیمت غله را تشکیل    ،واسطه و یا در تحلیل نهاییطور بییا به  ،آید ]این سه جزء[می

شدن حیوانات کار و استهلاک آلات و ابزار، ضروری دانست.   شد جزء چهارمی را نیز برای جبران فرسودهمی

  ؛ی خود از آن سه جزء تشکیل شده استی این آلات و ابزار نیز به نوبهاما باید درنظر داشت که قیمت همه

که صرف  ( کاری2کند؛  رانت زمینی که او را تغذیه می ( 1شده است از:    مثلاً قیمت یک اسب کار ترکیب

بنابراین    داری که هم رانت زمین را پرداخته و هم دستمزدها را.فارمی  ( سود سرمایه3پرورشش شده است و  

طور مستقیم یا  گاه این ]جزء چهارم[ بهی آن شود، آناگر قیمت غله، هم شامل ارزش اسب و هم علوفه

[  3شود.«]الذکر، یعنی رانت زمین، کار و سود سرمایه تجزیه و تحویل میغیرمستقیم به آن سه جزء فوق

ی  از پونتیوس به پیلاتوس[ سرمایه   مای مارکس، اسمیت با دست به سر کردن ما ]یا فرستادنِبه گفته
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گمان اسمیت گاه به گاه دچار تردید و بازگشت  کند. بیتجزیه و تحویل می  v + mثابت را هربار از نو به  

نویسد: »در کتاب نخست شرح دادیم که قیمت  شود. او در کتاب دوم اثرش میبه موضع متضاد نیز می

ها دستمزد، دیگری سود سرمایه و سومی رانت زمین  شود که یکی از آناغلب کالاها به سه جزء تجزیه می

جا که این تعریف  اما از آن...   کند، قیمتی که صرف تولید کالا و آوردنش به بازار شده استرا پرداخت می

ی  گونه که یادآور شدیم، برای کل محصول سالانهطور خاص صادق است، هماندر مورد هر کالای منفرد به

کند. قیمت کل یا  زمین و کار و کالاهایی که معُرف محصول یک کشورند در تمامیت آن نیز صدق می

ای این محصول سالانه باید به همان سه جزء تجزیه و تحویل شود و بین ساکنان مختلف  ارزش مبادله

جا اسمیت  شان تقسیم گردد.« اینی زمینشان یا اجارهمزدِ کارشان یا سود سرمایه ی مثابهیک کشور یا به

 دهد:شود و بلافاصله توضیح میناگهان دچار شگفتی و تردید می

ارزش کل محصول سالانه تقسیم میی فوق»اما هرچند  بین ساکنان مختلف کشور  برای  الذکر  و  شود 

ی یک ملک خصوصی بین  حال باید در مورد جزء سوم و اجارهها معُرف درآمدی است، با اینهریک از آن

 رانت ناخالص و رانت خالص تمایز قائل شویم.« 

و رانت خالص عبارت است از    پردازددار میفارمچه  ملک خصوصی عبارت است از آنیک    ناخالصِ  ت »ران 

ماند، یا عبارت  های دیگر برای صاحب زمین باقی میهای اداره، تعمیر و هزینهچه پس از کسر هزینهآن

از داراییچه برای مصرف بیرساندن به ملکش، به آنبدون آسیب  تواندچه او میاست از آن اش  واسطه 

درنظر گرفته شده، بیفزاید و برای آذوقه، خرج خانه، تزئینات محل سکونت، لوازم خانگی، لذائذ شخصی،  

سرگرمی و  خالصتفریحات  درآمد  با  باید  را  او  واقعی  ثروت  کند.  درآمد  هایش صرف  با  نه  سنجید  اش 

 ناخالصش.« 

ناخالص همگیِ دربرگیرنده  »درآمد  بزرگ  آن  ی کل محصول سالانهساکنان یک کشور  کار  و  زمین  ی 

  یداریْ نخست سرمایههای نگهشان برابر آن مقداری است که پس از کسر هزینهو درآمد خالصاست  کشور  

ها بدون صدمه  چه آنیا، برابر است با آن  ،ماندشان، باقی میی جاریشان و سپس سرمایه( استوار )  مستقر 

برای   و  شده بیفزایند،گرفته نظر شان درواسطه از داراییچه برای مصرفِ بیتوانند به آنشان میبه سرمایه

دلمعیشت امور  برای  آنشان،  واقعی  ثروت  کنند.  لذائذشان خرج  و  درآمد  خواه  با  قیاس  در  نه  نیز  را  ها 

 [ 4شان باید سنجید.«]شان، بلکه با درآمد خالصخالصنا
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ی ثابت در کل محصول را فقط به این دلیل وارد تحلیل جا جزء ارزشی متناظر با سرمایهاما اسمیت در این

ها دوباره خارج کند. و سرانجام بر  ای بعد آن را از طریق انحلالش در مزدها، سودها و رانتکند تا لحظهمی

 : ماندسر توضیح و تبیین خود باقی می

  ، دهندافراد یا کل جامعه را تشکیل می ی استوارِها و کارافزارهای تولید و تجارت نیز که سرمایه»... ماشین

ی پولی هستند که به وساطت  دهنده تشکیل  چنینهم  اند و نه خالص، ونه معُرف جزئی از درآمد ناخالص

ها جزئی از این  شود؛ ]بنابراین[ آنم مییی اعضای جامعه تقسطور منظم بین همهآن کل درآمد جامعه به

 [ 5درآمد نیستند.«]

سرمایه سرمایهبنابراین  را  آن  اسمیت  )که  ثابت  استوار میی  ترجمهی  در  و  لوونتال نامد  غامض  به    1ی 

گیرد و اساساً وارد کل محصول  سان با پول قرار میای همترجمه شده است( در مرتبه  2« مستقری  »سرمایه

 از کل محصول نیست!  یشود و جزئی ارزشاصطلاح اسمیت[ »درآمد ناخالصش«( نمیجامعه )]به

ظاهراً در    ،دهدکه وقتی چیزی ]برای تصاحب[ وجود ندارد، حتی شاه هم حقش را از دست می جاآن از

و ارزش    ( vتوانند مزدها )ی متقابل کل محصولاتی که چنین ترکیبی دارند، فقط میگردش، یعنی در مبادله

شدن ندارد و به این ترتیب ثابت   گزینروی امکان جای  هیچی ثابت به( متحقق شوند و سرمایهmاضافی )

و قصد انکارش را هم   دانست ــالبته اسمیت به دقت تمام می  بازتولید غیرممکن است.شود که تداوم  می

ی  ی متغیر، به سرمایهبر صندوق مزد، یعنی سرمایه برای بنگاهش علاوه   دار منفردــ که سرمایه نداشت

ی ثابت  داریْ سرمایهثابت هم نیاز دارد. اما در واکاوی فوق برای قیمت کالاها در مجموع کل تولید سرمایه

ای معماوار و بدون هر رد و نشانی ناپدید شد و به این ترتیب معضل بازتولید کل سرمایه در اساس  به شیوه

ی اجتماعی  شرط مسئله، همانا بازنمایی کل سرمایهترین پیشراهه رفت. روشن است که اگر عنصریبه بی

ی خطای آدام  نظریه  گمان کل واکاوی نیز ناگزیر از شکست و ناکامی است. بی   ،دچار تلاطم شده باشد

د به  ی خود کردند و همگی در بررسی معضل بازتولیاسمیت را ریکاردو، سِه، سیسموندی و دیگران پیشه

 دلیل همین دشواریِ عنصرین دچار لغزش شدند: بازنمایی کل سرمایه. 

آغازِ نیز در همان  پیشین درآمیخت.  دشواری دیگری  با دشواری  اجتماعی  کل سرمایه  واکاوی علمی  ی 

ی اوست. ارزش محصول  های تولیدش، سرمایهدار منفرد قضیه روشن است: هزینهچیست؟ در مورد سرمایه

ــ مفروض او  شیوه با  سرمایهگرفتن  تولید  مفروضی  یعنی  مزدی داری،  کار  همه گرفتن  از  غیر  ی  ــ 
 

1 Loewenthal 
2 festliegende Kapital 
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اش  که سرمایه  ایی یک مازاد، همانا ارزش اضافی، نیز هست، ارزشی اضافی، برآورندههای بنگاهشهزینه

  اشْ ترین آسیبی به سرمایهتواند آن را بدون کوچککند، بلکه درآمد خالص اوست و او میرا جایگزین نمی

انبان و ذخیره  تماماً از این درآمد دار میی مصرف اوست. مسلماً سرمایهمصرف کند، یعنی  تواند بخشی 

اش بیفزاید. اما این موضوع دیگری  سرمایهانداز کند«، یعنی شخصاً مصرف نکند، بلکه بر  خالص را »پس

شکل و  تازه  است  روندی  سرمایه است،  تازهاگرفتن  نوبه  ی  به  که  علاوهاست  خود،  مازاد،   ی  یک  بر 

چیزی  دار منفرد، آنی سرمایهحال و همواره سرمایه هر  شود. اما درگزین میی بازتولید بعدی جایوسیلهبه

آن چیزی است که او    اش به آن نیاز دارد و درآمدْریزِ بنگاه تولیدیاست که او برای تولید و در مقام پیش

داری را مفروض بگیریم و از او  اینک سرمایه  برد یا مصرف کند.کار  ی مصرف بهذخیره  یمثابهد بهتوانمی

ها آشکارا  پردازد ]از نظر او[ چیستند؟ پاسخ او چنین خواهد بود که آنبپرسیم مزدهایی که به کارگرانش می

ها را دریافت  ی بنگاه او هستند. اما اگر از او بپرسیم این مزدها از منظر کارگرانی که آنبخشی از سرمایه

ها سرمایه هستند؛ از منظر  چنین باشد که آنبتواند  گاه غیرممکن است که پاسخ او  کنند چیستند، آن می

فرض    .اند. مثال دیگری بزنیمی مصرفشده سرمایه نیستند، بلکه درآمدند، ذخیره مزدهای دریافت  کارگرانْ

آلات اش شُمار معینی از ماشینمحصول سالانه؛  کندولید میآلات تاش ماشینداری در کارخانهکارخانه  کنیم

دار نهفته است و هم  ریزشده از سوی کارخانهی پیش ، هم سرمایهارزش این محصول سالانه  . اما دراست

تولیدشده در این کارخانه مُعرف    آلاتِدرآمد خالصی که حاصل شده است. به این ترتیب بخشی از ماشین

این درآمد را تشکیل دهد. اما هرکسی که از    درآمد اوست و مقدر است که در فرآیند گردش و در مبادلهْ

خرد که مصرفش  خرد، یعنی به این خاطر نمیعنوان درآمد نمیخرد، آن را آشکارا بهدار ما ماشین میکارخانه

 اند. آلات سرمایهکار ببندد؛ از منظر او این ماشینابزار تولید به  یمثابهخرد تا بهکند، بلکه آن را می

چه برای یکی سرمایه است، برای دیگری درآمد است، و  که: آن  رسیمبه این نتیجه می  هاما با این مثال

ی جامعه شکل بگیرد؟ در حقیقت کل سرمایه  یمثابهتواند چیزی بهتحت این شرایط چطور می  برعکس.

ی اجتماعی  سرمایه  یمثابهنیز تقریباً تمامی اقتصاد علمی تا پیش از مارکس به این نتیجه رسید که چیزی به

بینیم، نزد  [ نزد اسمیت هنوز نوسانات و تناقضاتی در مورد این مسئله می6تواند وجود داشته باشد.]نمی

 کند: ریکاردو نیز، اما سِه قاطعانه اعلام می

زنم؛ زیرا اگر سود  من از کل ارزش حرف می  شود.»به این شیوه کل ارزش محصولات در جامعه توزیع می

ها،  ی بخشگاه بقیهآن  ام، ارزش محصولی باشد که من در تولیدش دخیل بوده  از  من فقط مُعرف بخشی

ی پارچه از یک فارمدار  دکنندهاند. یک تولیدهد که با من در تولید سهیم بودهکسانی را تشکیل می  سود
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از اینپردازد و پارچهاز کارگران را می  خرد؛ او مزد انواع گوناگونیمی  پشم وجود آمده طریق بهای را که 

گذارد. او سود  د و برایش سودی نیز برجای میکنهای او را جبران میکه هزینه  فروشداست به قیمتی می

  یمثابههایش بهکند که پس از کسر هزینهی درآمدش از صنعت خود را فقط آن چیزی تلقی مییا ذخیره

می باقی  او  برای  خالص  هزینهدرآمد  این  اما  پیش ماند.  جز  نبودند  چیزی  دیگر  ها  به  او  که  ریزهایی 

ها را در قیمت  هرگونه آسیبی آن  تحملِ  و بی  کندمیپرداخت    ،های گوناگون درآمدتولیدکنندگان بخش

پرداخته بود، عبارت است از درآمد    پشمچه او به فارمدار بابت  آورد. آندست میناخالص پارچه دوباره به

چه را که پس از کسر حق کارگران و ارباب  آن. فارمدار فقط  هایش، مالک زمین و فارمدارانکشاورز، شب

درآمد   ها پرداخت کرده است،چه او به آنکند؛ اما آنماند، درآمد خالص خود تلقی می زمین برایش باقی می

اند، یعنی برای یکی درآمدی  ی ارباب زمینی مالکانهها مزد کارگران، بهرهدهد؛ ایناین افراد را تشکیل می

گزین کرده  ها را جایی اینچه همه. و آنی زمینش است واسطهری درآمدی بهناشی از کار و برای دیگ

اش پرداخت  به تصور درآورد که وظیفه  را  توان هیچ جزئی از ارزش این پارچهاست، ارزش پارچه است. نمی

 درآمد کسی نباشد. کل ارزشش صرف همین شده است.« 

دار منفرد مصداق داشته  در مورد بنگاهتواند  میکه اصطلاح محصول خالص فقط    توان دیدجا می»از این

ها و  زمین، سرمایهدرآمد جامعه برابر با محصول خام  رفته یا  همی افراد رویکه، اما، درآمد همهباشد و این

ی  نظام اقتصاددانان سده  ،این رویکرد  کند( ی صنعت استفاده میصنعت کشور است. )سِه بجای کار از کلمه

کردند  کند که درآمد جامعه را فقط محصول خالص زمین تلقی میها( را ویران میهیجدهم )یعنی فیزیوکرات

  که گویی تواند ارزشی متناظر با این محصول ناخالص را مصرف کند، چنانو بر آن بودند که جامعه فقط می

 [ 7فریده است مصرف کند.«]مجاز نیست کل ارزشی را که آ جامعه

یه  اثبات این نظر   اسمیت درصدد  که آدامکند. در حالیی خاص خود مستدل میرا به شیوه  سِه این نظریه 

تا بتواند آن را صرفاً به محصول    دهدارجاع    جایگاه تولیدشی خصوصی را به  که هر سرمایه  بودطریق  از این

جمعی از  حاصل  یمثابهدارانه بهگیری سرمایهبا سخت  اما هر محصول کار را  ــ  کار تجزیه و تحویل کند

رد و سرانجام به این نتیجه رسید که کل محصول  ، تلقی ک v + mنشده، یعنی شده و پرداختکارِ پرداخت

 ـ  است  v + mجامعه قابل تجزیه و تحویل به   با اطمینان قاطع این خطای کلاسیک    داشتسِه طبعاً عجله    ـ

ی استدلال سِه بر این اساس استوار است که  را در ابتذالی ولنگارانه کژدیسه کند و به فساد بکشاند. شیوه

)که  را    عنی نمایندگان مراحل پیشین تولیدافراد دیگر، ی  دار در هر مرحله از تولید، ]قیمت[ لوازم تولیدِبنگاه

میسرمایه تشکیل  را  او  میدهند(  ی  بهپرداخت  نیز  افراد  این  و  مبلغ   ینوبه کند  بعضاً  خود  را  دریافتی 
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هایی که خود برای پرداخت درآمد  عنوان جبران هزینهگذارند و بعضاً بهمی  درآمدشان در جیب خود  یمثابهبه

در دستان سِه    نزد اسمیت،  فرآیندهای کار   پایانِی بیکنند. زنجیرهاند، صرف میریز کردهافراد دیگر پیش

ی فروش ]کالاها[ بدل  وسیلهها بهریزهای متقابل درآمدها و بازپرداخت آنپایانی از پیشی بیبه زنجیره

اینمی در  نیز  کارگر  حتی  مرتبهشود؛  در  بنگاهجا  با  برابری  کاملاً  میی  قرار  مزد،   گیرد:دار  قالب  در  او 

کند. به این  دار[ پرداخت میکند و ]این مبلغ[ را با انجام کارش ]به بنگاهریزِ« درآمدش را دریافت می»پیش

محص کل  نهایی  ارزش  بازنمایانندهترتیب  اجتماعی  حاصلول  »پیشی  از  صِجمعی  رف  ریزهای« 

جای فقط  مبادله  فرآیند  هدف  و  پیش گزیندرآمدهاست  این  جبران  و  بارزِ  کردن  مثال  ریزهاست. 

ی تولید ساعت به  دارانه را در نمونهگری سِه این است که او پیوستارهای اجتماعی بازتولید سرمایهنسطحی

ای از تولید صرفاً دستی ]یا  ای که در آن دوران )و بعضاً هنوز هم( شاخهگذارد، یعنی در نمونهنمایش می

ی  کند و وجه مشخصهدار کوچک را ایفا میحال نقش بنگاه عین مانوفاکتوروار[ بود که در آن »کارگر« در

 های پیاپی مبادله در تولید کالایی ساده است. فرآیند تولید ارزش اضافیْ کنش

 کند:بیان می  خود  ترین صورتای را که اسمیت ایجاد کرده است در زمختسریبه این شیوه، سِه گیج

شود؛ یعنی  کند به انواع درآمدها تجزیه و تحویل میی کالایی که جامعه سالانه تولید میارزش کل توده

چون یک  ی تولید بدون سرمایه و بدون وسائل تولید همشود. شروع دوبارهطور کامل مصرف میسالانه به

 د.گرددارانه پدیدار میلاینحل بازتولید سرمایه معضل چونهممعما، 

دیگر  اند با یکها تا آدام اسمیت از سر گذراندهکه معضل بازتولید از زمان فیزیوکرات  را   هاییاگر تعویق

د خواهیم  کنیم،  هممقایسه  و  پیشرفت  هم  بعضاً  که  است.  ید  گرفته  اغماض صورت  غیرقابل    پسرفتی 

فیزیوکراتسرشت اقتصادی  نظام  آننمای  این فرضِ  یعنی  ها  مازاد،  بود که فقط کشاورزی است که  ها 

بر    ــ یگانه کار مولد است.  دارانه در معنایی سرمایه آفریند و بنابراین کار کشاورزی ــارزش اضافی، می

« کارگران مانوفاکتور فقط همان دو  ی »سترونِ طبقه  بینیم کهل اقتصادی ]کِنِه[ میهمین اساس در جدو

آفریند که صرف مواد خام و وسائل معاش کرده است. بر همین اساس نیز در ]جریان[  میلیارد ارزشی را می

داران  ی زمینی دیگرش به طبقهی فارمداران و نیمهمبادله، نیمی از کل کالاهای مانوفاکتوری به طبقه

ی  به این ترتیب طبقهکند.  ای از محصول خود را مصرف نمیی مانوفاکتور ذرهکه خودِ طبقهحالیرسد، درمی

بازتولید میی صرفمانوفاکتور در ارزش کالاهایش در حقیقت فقط سرمایه در    کند وشده در گردش را 

طبقه  جااین بنگاهبرای  درآی  اصلاً  نمیدار  تولید  همهمدی  ورای  که  جامعه  درآمد  یگانه  ی  شود. 

میگذاریسرمایه گردش  وارد  کشاورزیْها  در  اجاره  شود،  قالب  در  و  طبقهآفریده  جانب  از  زمین  ی  ی 
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کند:  گزین میاش را جبران و جایی فارمداران نیز فقط سرمایهکه طبقهحالیشود، درداران مصرف میزمین

طور عینی  رفته بهی تولیدی در گردش، که رویهمی استوار و دو میلیارد سرمایهی سرمایهیک میلیارد بهره

گیر چنین چشمسوم محصولات مانوفاکتور هستند. هممتشکل از دوسوم مواد خام و وسائل معاش و یک

با »پیشاست که کِنِه وجود سرمایه اولیه« میریز سالانه«، »پیشی استوار را که در تمایز  نامد، در  ریز 

ی استوار و فقط  گیرد. نزد کِنِه ظاهراً بخش مانوفاکتور بدون سرمایهاساس فقط در کشاورزی مفروض می

اش جزئی  ی کالای سالانهتوده  کند و بر همین اساس در ی بنگاه کار میی در گردش سالانهبا سرمایه

 [8آفریند.]ها، کارافزارها و غیره( نمیساختمانمانند  ی استوارش ) ارزشی نیز برای جبران استهلاک سرمایه

ویژه  ور بهکتب کلاسیک انگلیسی برای مکتب مذکهای آشکار ]نظام فیزیوکراتی[ در قیاس با ماین کاستی

کند، یعنی کاشف آفرینش  هرگونه کار را کار مولد اعلام می  کننده است که ی این پیشرفت تعیینبرآورنده

کشف کرده است. ما از مکتب کلاسیک انگلیسی    و هم در کشاورزی  هم در مانوفاکتور  ،ارزش اضافی را

گاه به گاه از این    ،گوییم، زیرا آدام اسمیت نیز در کنار اظهارات روشن و مؤکدش در معنای فوقسخن می

ی ارزش کارپایه  کند؛ نخست با ریکاردوست که نظریهزاویه به سادگی به نگرش فیزیوکراتی سقوط می

  بورژوایی ممکن است، دست یابد؛   سازی که در مرزهای درک ورین ساختتگیرانهتوانست به بالاترین و پی

ایجاد مازادی    کل تولید اجتماعی سالانهْ  چنین باید در بخش مانوفاکتوریِ هم  شود که ماجا نتیجه میاز این

سرمایه کل  بر  بهگذاریعلاوه  یا  خالص  درآمدی  دیگر ها،  اضافی  عبارت  را  ارزش  کشاورزی  همانند  ای 

ی هر نوع از کار،  آفریننده   ارزش اضافیِمولد و    خصلت  از سوی دیگر، اسمیت با کشف  [9مفروض بگیریم.] 

که کار در مانوفاکتور باشد یا کشاورزی، به این نتیجه رهنمون شده است که کار کشاورزی نیز  فارغ از آن

ی فارمداران، علاوه بر کل  داران مازاد دیگری نیز برای طبقهی زمینباید علاوه بر رانت زمین برای طبقه

علاوه  سالانه  ی فارمداران نیز، درآمدی  برای طبقه  طریق بود کهشده به ارمغان آورد. از اینی هزینهسرمایه

از  کار برده شده  مند مقولات بهدستگاه  با پردازشِاسمیت  [  10شان پدید آمد.]سازی سرمایهگزینبر جای

ی  ی استوار و سرمایهریز سالانه« تحت مقولاتی مانند سرمایهریز اولیه« و »پیشه، یعنی »پیشسوی کِنِ

ی  روشن ساخت که بخش مانوفاکتوری تولید اجتماعی مانند بخش کشاورزی علاوه بر سرمایه  ،در گردش

سازی  گزینجای  رای نیز نیاز دارد و بر همین اساس نیازمند جزئی ارزشی ب   یی استواردر گردش به سرمایه

و   درآوردن  نظم  به  برای  بهترین مسیر  در  اسمیت  ترتیب  این  به  است.  این سرمایه  استهلاک  جبران  و 

ی اوجی از روشنایی که او در این  ن نقطهیزد. بالاتربازنمایی دقیق مقولات سرمایه و درآمد جامعه گام می

 بندی زیر بیان شده است: رابطه به آن دست یافت، در صورت
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گمان برای مصرف ساکنانش و  زمین و کار یک کشور در تحلیل نهایی بی یند کل محصول سالانههرچ»

برآمدنش از    شکل  حال در نخستینایجاد کند، با این  ها درآمدی با این هدف مقرر شده است که برای آن

ترین  شود. یک بخش از آن که اغلب بزرگزمین یا از دستان کارگران مولد طبعاً به دو بخش تقسیم می

یا تجدید آن از این    قالب مواد طبیعی، مواد خام و کالا  چه دربخش است عمدتاً برای بازسازی سرمایه 

سود برای صاحب    یمثابهی کسرشده، معین شده است و بخش دیگری برای ایجاد درآمد چه بهسرمایه

 [ 11رانت زمینش.«]  یمثابهاین سرمایه و چه برای فرد دیگری به

ناخالص همگیِ دربرگیرنده  »درآمد  بزرگ  آن  ی کل محصول سالانهساکنان یک کشور  کار  و  زمین  ی 

ی  داریْ نخست سرمایههای نگهشان برابر آن مقداری است که پس از کسر هزینهکشور است و درآمد خالص

ها بدون صدمه  چه آنماند، یا، برابر است با آنشان، باقی میی جاریمستقر )استوار(شان و سپس سرمایه

شده بیفزایند، و برای  نظر گرفته شان درواسطه از داراییچه برای مصرفِ بیتوانند به آنشان میبه سرمایه

دلمعیشت امور  برای  آنشان،  واقعی  ثروت  کنند.  لذائذشان خرج  و  درآمد  خواه  با  قیاس  در  نه  نیز  را  ها 

 [12]شان باید سنجید.«شان، بلکه با درآمد خالصناخالص

ی  مقوله  شوند:تر از جدول اقتصادی پدیدار میجا مقولات کل سرمایه و درآمد در قالبی عام و دقیقاین

ی سرمایه در هردو شکلش، یعنی اشکال  جانبه با کشاورزی گسلیده شده و مقولهاز پیوند یکاجتماعی  درآمد  

کننده جای تمایز گمراه هی کل تولید اجتماعی گسترش یافته است. ب استوار و در گردش، در مقام شالوده

اند که نقش  جا مقولات دیگری به جلوی صحنه آمدهبین دو بخش تولیدی کشاورزی و مانوفاکتور در این

ی استوار و در گردش. از این  شان اهمیت دارد: تمایز بین سرمایه و درآمد و نیز تمایز بین سرمایهعملی

ها در حرکت  یافتن آن و دگردیسی  دیگروی روابط متقابل این مقولات با یکنقطه به بعد اسمیت به واکا 

جا از منظری  دهد. او در اینشان، همانا در تولید و گردش یا فرآیند بازتولید اجتماعی، ادامه میاجتماعی

های  کند: »کل هزینهی در گردش برجسته میی استوار و سرمایهاجتماعی، تمایزی رادیکال را بین سرمایه

منفک  )منظورش سرمایه  مستقری  داری سرمایهنگه جامعه  درآمد خالص  از  باید  آشکارا  است(  استوار  ی 

های لازم و غیره، و  آلات، کارافزارها و ساختمانسازی ماشینحفظ و کارآ مواد خام ضروری برایشوند. نه 

تواند بخشی از آن ]درآمد  هرگز می  صرف شده،  این مواد خامبخشیدن به   کاری که برای شکل  محصول  نه

دهد، زیرا کارگران شاغل به این  درآمد خالص را تشکیل میجزئی از کل    خالص[ باشد. البته قیمت این کار، 

واسطه درنظر گرفته شده بیفزایند؛ اما در  ای که برای مصرف بیشان را به داراییتوانند مزدهایکارها می

شوند:  های ذیل بدل میشان، به اجزائی از داراییشان و چه محصولی انواع دیگر کار، چه قیمتمورد همه
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شان  شان به دارایی افراد دیگری که وسائل معاش، تلذذ و تفریحاتشان به دارایی کارگر و محصولقیمت

 [ 13ی کار این کارگران افزایش یافته است.«]وسیلهبه

  کنند. او رسد که، وسائل تولید و وسائل مصرف تولید میمهم بین کارگرانی می  جا به تمایزاسمیت در این

میگروه    نخستین  یبارهدر ارزشییادآور  جزء  که  آنشود  که  بهای  جایها  مزدهایعنوان  شان  گزین 

های معینی  آیند، یعنی بخشآلات و غیره( پدید میآفرینند در قالب وسائل تولید )مانند مواد خام، ماشینمی

طور واقعی در شکل و قالبی وجود دارند که غیرممکن  ند بهاهر شدعنوان درآمد کارگران مقر ول که بهاز محص

اسمیت یادآور    ،کارگران دوم گروه در مورد لوازم معاش کارگران[ به مصرف برسند. یمثابهاست بتوانند ]به

)درآمد( کارگران    یجا کل محصول، چه آن جزء ارزشی گنجیده در آن که مزدهاشود که برعکس در اینمی

توان منظور  اما می  ،گویدجا اسمیت به صراحت چیزی نمیبخش دیگرش )این  چه  کند و گزین میرا جای

دانست که نیز  بخشی  آن  را  استوارِ مُعرف سرمایه  او  پدیدار  صرف  ی  اقلام مصرفی  قالب  در  است(  شده 

ی پیوندی نزدیک  ی جستار خواهیم دید که اسمیت در واکاوی خود تا چه اندازه به حلقهشود. ما در ادامهمی

ی نهایی  پردازد. اما نتیجهمیزدن به این حلقه به بررسی معضل مذکور  جا با چنگشود که مارکس از آنمی

گیری کند، این است: در هرحال،  که پرسش بنیادین را پیشود، بی آنعامی که خودِ اسمیت به آن نائل می

تواند به حساب درآمد خالص جامعه ی استوار جامعه مقرر شده است نمیچه برای حفظ و تجدید سرمایهآن

 گذاشته شود.

 ی دیگری است. ی در گردش وضع به گونهدر مورد سرمایه

ی مستقر )استوار( ضرورتاً از درآمد خالص جامعه کسر   سرمایهداریِ های نگهی هزینهکه کلیه»در حالی

ــ پول،    ی اخیراز هر چهار جزء سرمایه  .های جاری مصداق نداردگونه هزینهشوند، این امر در مورد اینمی

طور منظم از آن  آخر به  تایگونه که شرحش رفت، سهـ همانوسائل تغذیه، مواد خام و کالای مصنوع ـ

شده برای مصرف  درنظر گرفته  داراییِ  به   شوند یای مستقر )استوار( میو، یا صرف سرمایه  شوندکسر می

ی مستقر  داری سرمایهگردند. هر بخش از این کالاهای مصرفی که برای نگهافزوده میجامعه  مستقیم  

پیوندد و بخشی از درآمد خالص  شده برای مصرف میدرنظر گرفته شود، به داراییِکار بسته نمی)استوار( به

ی جاری از درآمد خالص جامعه ]و[ از  دهد. به این ترتیب، تأمین این سه جزء سرمایهجامعه را تشکیل می

 [ 14ی مستقر ضروری است.«]کند که برای حفظ سرمایهمحصول سالانه به آن میزان کسر می

ی  ی در گردش به سادگی همه چیز غیر از سرمایهی سرمایهدر مقوله  توان دید که اسمیتجا میدر این

سرمایهبهپیشاپیش  استوارِ   چه کل  و  خام  مواد  چه  معاش،  وسائل  چه  یعنی  را،  هنوز  کاررفته  کالاییِ  ی 
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بار دیگر همان وسائل معاش و مواد خام و بعضاً کالاهایی را که در قالب  عبارت دیگر، یکنیافته )بهتحقق

کند و  ی استوارند( را، با هم مخلوط میسازیِ سرمایهگزینواقعاً موجودشان متعلق به اجزایی برای جای

سری  ی در گردش دوپهلو و مبهم گردد. اما در کنار و در متن این گیجی سرمایهشود که مقولهموجب می

 خورد: چشم میدیگری نیز بهمهم تمایز 

ی جاریِ فرد  ی یک فرد متفاوت است. سرمایهی جاریِ جامعه با هنجار سرمایهجار سرمایه»از این نظر هن

شک هیچ بخشی از درآمد خالص او را که فقط و فقط باید از طریق سود فراهم آورده شود، تشکیل  بی

سازد، اما به این  ی کل جامعه را میی جاری هر فرد منفرد بخشی از سرمایهدهد. اما، هرچند سرمایهنمی

 دلیل از درآمد خالص این جامعه نیز کاملاً محروم نیست.« 

 کند: ی فوق را با این مثال تشریح میاسمیت گفته

شده برای  گرفته نظر اش دارد قطعاً نباید در شُمار داراییِ در ی کالاهایی که تاجری در مغازه»هرچند کلیه

  بخشی از دارایی افراد دیگری تلقی شوند که  یمثابهتوانند بهی او به حساب آیند، اما میمصرف بلاواسطه

نوبه قادرنبه  خود  بهی  دیگری  وسیلهد  طریق  از  که  درآمدی  از   بهی  کاستن  بدون  و  است  آمده  دست 

 [ 15دوباره احیاء کنند.«] طور منظم ارزش کالاهای تاجر را همراه با سودْی او یا خود، بهسرمایه

  ؛ ی اجتماعی را تدارک دیده استجا مقولات بنیادین معطوف به بازتولید و حرکت کل سرمایهاسمیت در این

ی اجتماعی، درآمد خصوصی و درآمد اجتماعی، ی خصوصی و سرمایهی استوار و در گردش، سرمایهسرمایه

به مصرف  وسائل  و  تولید  و    یمثابهوسائل  واقعی  تلاقی  در  بعضاً  شده،  برجسته  اصلی  و  مهم  مقولات 

دیگر مورد اشاره قرار گرفته و بعضاً در تناقضات نظری و سوبژکتیو واکاوی اسمیتی غرق  شان با یکعینی 

نحو کلاسیک شفاف فیزیوکراتیسم به انبوهی درهم  نما ]شِما[ی محدود، نامنعطف و بهجا دیسهاین  اند.شده 

ی آشفتگی و هرج و مرج  شود که در نخستین نگاه بازنمایانندهاز مقولات و روابطی تجزیه و تحویل می

اند  آورند که کمابیش تازهپیوستارهایی از فرآیند بازتولید اجتماعی سر برمی  اما از درون این هرج و مرجْ  است.

هنوز    خورده بودند، پیوستارهایی که  هم پیوندتر از روابطی هستند که نزد کِنِه بهتر و سرزندهتر، مدرنو ژرف

آنژ هنوز در سنگ مرمرین نهفته  ی میکلکه ]تندیس[ بردهو در بند آن هرج و مرج گرفتارند، چنانناتمام  

 و گرفتار بود. 

ی کاملاً متفاوتی، همانا  هنگام آن را از زاویه، اما همداردین تصویری است که اسمیت از مسئله عرضه میا

ها پیرامون  ی فراتررونده از دیدگاه فیزیوکراتکند. دقیقاً همین نظریهبررسی می  ی واکاوی ارزشز زاویها
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ی  کنندهشده )جبراندارانه بین کار پرداختچنین تمایز فرسخت سرمایهآفرین هرگونه کار، همویژگی ارزش

ی  ی ارزش اضافی( و سرانجام انشقاق فرسخت ارزش اضافی به دو مقولهآفرینندهنشده )مزد( و کار پرداخت

هایی به مراتب فراتر از واکاوی فیزیوکراتی ــ اسمیت را نهایتاً به  اصلی سود و رانت زمین ــ همه پیشرفت

زبان  طور خلاصه بهرانت زمین، یا به + سود + آن ادعای عجیب واداشتند که قیمت هر کالا مرکب از مزد

ی کالاهایی که سالانه از سوی جامعه  ی آن ادعا این است که کلیهاست. نتیجه  v + mمارکسی، مرکب از  

ای به مزدها و ارزش اضافی  ماندههیچ باقیطور کامل و بیشان نیز بهشوند بر حسب مجموع ارزشتولید می

شود، جامعه هیچ چیز جز درآمد و  طور کلی ناپدید میی سرمایه بهجا ناگهان مقولهشوند. در اینتقسیم می

کند. بازتولید بدون  شوند، تولید نمیخود ]کاملاً[ از سوی جامعه مصرف می ینوبه اجناس مصرفی که به

شود و به این ترتیب واکاوی مسئله در تمامیت خود گامی عظیم به عقب  ]وجود[ سرمایه به معما بدل می

 دارد. ها برمیو به دوران ماقبل فیزیوکرات

که رویکردها و  حالیپردازند. دری غلطی میی دو وجهی از زاویهآمدگان اسمیت به این نظریهپیروان و پی

اند، به استثنای رویکرد  های مهمی برای بازنمایی دقیق مسئله که در کتاب دوم اسمیت طرح شدهتلاش

ها که در کتاب نخستش آمده، از سوی اغلب  مارکس، مغفول ماندند، واکاوی اساساً نادرست او از قیمت

در مقام میراثی گرانبها مورد تجلیل قرار گرفت و خواه با فراغ بال پذیرفته شد، مثلاً از سوی    پیروان او

جایی که نزد اسمیت تردیدهایی ثمربخش و  مثلاً از سوی سِه. آن ،تثبیت شد ریکاردو، خواه در جزمی خطا 

آمیزی از ابتذال و عوامانگی  ناپذیریِ مبالغهتناقضاتی برانگیزاننده]ی اندیشه[ وجود داشت، نزد سِه با تزلزل

که چیزی که برای یکی سرمایه است، برای دیگری  منظر سِه، نگرش اسمیتی دال بر اینگزین شد. از  جای

که هرگونه تمایزی بین سرمایه و درآمد در مقیاس اجتماعی برای این  تواند درآمد باشد، بهترین دلیل شدیم

اساساً به ارزش تولید سالانه به    هبرعکس، یاوتمایزی پوچ اعلام کند.    ی مثابهرا  بودن این ادعا که کل 

ی جزمی با اعتبار مطلق ارتقاء  اه به مرتبهرسد، از جانب سِشود و به مصرف میدرآمدهایی صرِف بدل می

کند،  ای مصرف میماندهجا که ]از دید سِه[ جامعه هرسال کل محصولش را بدون هیچ باقیاز آنیابد.  می

شود همانند بازتولید اجتماعی که به این ترتیب باید بدون ابزار تولید وارد عمل شود، به تکراری بدل می

 ی انجیل در آفرینش جهان از عدم. معجزه

 ماند. ی اجتماعی[ تا مارکس در این وضع باقی میی بازتولید ]کل سرمایهمسئله
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